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در ازل ، پرتـو عشـقت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شـد و آتش یه همه عالم زد

  در سال هاي كمابیش 1738 پیش از میلاد مسیح ) 2359 پیش از هجرت پیامبر( 
براي نخستین بار ، مردي از فرود زمین با فرازِ آسمان ، به سخن درآمد . بايد گفت 
كه در اثر اين دريافت و تماس ، » عشق« پیدا شد و عرفان پديدار گرديد )1( . اين 
همان چیزي است كه كمابیش دو هزار و چند سال پس از آن ، » عراقي« شاعر 

صاحب نام میهن مان ، به روشني بدان اشاره دارد :

نخستین باده ، کاندرجام کردند
زچشمِ مست ساقي ، وام کردند

آري ، تا بامعشوق به سخن در نیايي و در گفتار ، تصور روي او را نداشته باشي؛ تا 
با » ساقي « سخن نگفته باشي و در سخن ، »چشم  مست« وي را نديده باشي، 
از چشم مستش ، » وام « نتواني گرفت و شرابی در جام بشريت نتوانی كرد كه 

ه ي     عرفان م    وچش
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پس از گذشت هزاره ها ، هنوز انسان ها از نوشیدن آن و نیوشانیدن وصف آن، 
سرمست اند . 

چنان كه گفته شد ، در آن دوردست های تاريخ ، مردی از سرزمین » ماد آتورپادگان« يا 
از  سرزمین خراسان بزرگ و شايد در شهر بلخِ »  افراشته درفش« ، برای نخستین 
بار از فرود زمین ، دست ها را به سوی آسمان بلند نمود و با كلام و واژگانی كه 
فرآيند » سرمـستی « از آن » خم خانه « و »  جـام « و » ساقی « بود ،  با گفتاری 

آهنگین ) گات / گاث (  با فراز آسمان به سخن در آمد . )2(

او زمزمه ای در گوش معشوق کرد. در اثر این زمزمه ، آتش فخیمی 

شعله ور گردید که در درازای هزاره ها ، روشنی بخش وادیِ » عشق « 
و » عرفان « است .

 زبانی كه زرتشت اسپنتمان برای اين پیوند و در اين فراگشت ، شعله ور كردن آتشِ 
عشقِ عالم سوز به كار گرفت ، زبانی است كه امروز نیز در ريختِ زبان فارسی و ديگر 

زبان های گروه ايرانی ،  سیلان دارد و زنده و بالنده است . )3(

 زباني که امروز از آن به نام » فارسي« یاد مي کنیم ، فرآیند دگرگوني و 
دگرگشت زباني است که براي نخستین بار با آن زبان با پروردگار سخن 
گفتــه شده است و از راه آن زبان ، کوشش به عمل آمد تا از »جزء« به 
» کل « به پیوندند . یا به گفته ي دیگر : عالم خُرد ) انسان ( را به عالم 

کلان ) جهان هستي ( در بندند. 

 از آن جا كه نخستین باده ي عشق را در جام » زبان فارسی « ريخته  اند ، اين 
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زبان را زبان» ملكوتي « مي نامند و مي دانند. گزافه نیست اگر مردم ما بر اين 
باورند كه :

چو با آدمي ، جفت گردد پري
نگوید پري ، جـز به لفظ دري

                                                                 ) عنصري (
به گفته ی ديگر )4( :

زبان بهشتیان فارسي است... و در آثار آمده است که ملائكه که در گرد 
عرش عظیم اند ، کلام ایشان به فارسي دري است ... 

و » حسن بصري « رحمت الله مي گوید که اهل بهشت را زبان پارسي 
است  ... زبان پارسي که اشهر و املح زبان  هاست .

از ياد نبريم كه )5( :

نرم  فرماني  چون  خداوند  و  است  فارسي   ، عرش  پیرامونیان  زبان 

فرستاد، به فارسي فرستاد و چون فرماني سخت، به عربي فرستاد. 
فارسي  به  ، وحي  و در خشنودي  به عربي فرستاد  ، وحي  و درخشم 
فرستاد و چون بر قومي رحمت فرستاد ، با میكاییل به فارسي فرستاد و 

چون بر قومي بلا فرستاد ، با جبرییل به عربي فرستاد.

آري ، زبـان فارسي از جمـله ی فرزندانِ زباني است كه نخستین بار انسان با آن 
از »  عشق « سخن گفته است. سخني كه در درازاي سده ها و هزاره ها از زبان 
عارفان و عارفانِ راز ، مكرر به گوش رسیده و همیشه هم » نامكرر « يا به گفته 

ديگر ، نو و تازه است .
البته ندانم آيا پی آمد آن گفت وگوی نخستین يعنی فراگشتِ سخن گفتنِ زرتشت 
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اسپنتمان با پروردگار  » عشق « بود يا » عشق «  بود كه وی را به اين گفت  وگو 
كشاند ؟ آن چه هست ، فرآيند اين گفت وگو بود كه :

 » عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد « .

از آن زمزمه ای كه زرتشت اسپنتمان در گوشِ » معشوق « كرد ، آتش فخیمی 
زبانه كشید كه در درازای هزاره ها ، روشنی بخشِ وادی » عشق « و »  عرفان «  بود و 
هست ؛ آتشی كه زبانه  های آن را خاموشی نیست و راستی را هرچه كه می گذرد، 

فروزان تر و سوزان تر می گردد : )6 ( 

 آیا آتـش ، نماد عشـق آسماني اسـت که مـردم میــهن ما ، در درازاي 
 هزاره ها در » افروگوني « هاي )7( زمیني ، به عنوان  » آتش جاودان« آن را 
)پریستاري(  کرده اند؟ یا چون در میان عنصرهاي چهارگانه ، » آتش« به 
دست انسان رام شد ، براي عشق نیز آتشي قایل شـدند و مقام و منزلت 

» آتش« را از عنصري زمیني ، به شراره اي آسماني ، تعالي دادند ؟

در همین راستا ، میرسعید میرشكر ، هم خانمان و هم میهن ارجمند تاجیک ، در 
سروده ای با نام » آتشِ عشق « با چه زيبايی و ظرافت به اين مفهوم اشاره دارد. 

میرسعید میرشكر می سرايد : )8(

به گـمانم کـه جـد من ، زرتشت
نه بـه هر آتشی ، صداقت داشت

آتـش عشق را ، پـرستش  کـرد
کو به دل ، نور زندگی  می کاشت
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پیش از پرداختن به نخستین سخنان از فرودِ زمین به فرازِ آسمان ، روشن گری 
كوتاهی پیرامون گات ها يا سرودهای اشو زرتشت ، بايسته است . 

   گاهان ) گات ها (  سروده هاي اشو زرتشت اند كه پنج سرود را در بر مي گیرد : 

سرود یكم ، اهَونودگاه )  یسنه ، هات هاي 28 تا 34 (
سرود دوم ، اشتودگاه ) یسنه  ، هات هاي 43 تا 46 (

سرود سوم ، سپنتمدگاه )  یسنه ، هات هاي 47 تا 50 (
سرود چهارم ، وهوخشترگاه ) یسنه  ، هات 51 (

سرود پنجم ، وهیشتوایشت گاه ) یسنه ، هات 53 (

گاهان پنج گانه ي زرتشت ، از بخش هاي كهن اوستای موجود است كه سرايش آن 
مربوط به سال هاي 1728 تا 1738پیش از میلاد مسیح يا 2359 تا 2349 پیش از 
هجرت پیامبر از مكه به مدينه يا سال های برگزيده شدن و آشكار كردن دين از سوی 

اشو زرتشت است . اين بخش از اوستا ، خود پاره اي از » يسنه  « است ؛  اما : )9(

هم به سبب انتساب آن به » زرتشت «  و هم  به دلیل منظوم بودنش، 
همواره جداگانه از آن نام برده شده است. زبان  گاهان ... ]  با [ دیگر 
نگارش  شیوه ي  و  جمله بندي  و  سخن  آهنگِ  در   ، یسنه  پاره هاي 

یک سان نیست و ...

بخش هاي يسنه در زبان اوستايي » هايتي « و در پهلوي و فارسي » هات «  يا 
»  ها « گفته مي شود . گاهان ) گات ها ( ، هفده هات از هفتاد و دو هات يسنه 
را در بر مي گیرد . هر هات ، چند بند دارد كه از روي شماره و وزن شعر، آن ها را 
به پنج گروه بخش كرده و هر كدام از آن گروه ها را يک » گاه «  نامیده اند و نام 
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جداگانه اي بر آن نهاده اند .
اين نام ها را از نخستین واژه اي كه » گاه « يا  گات با آن آغاز مي شود ، گرفته اند. 

در اين میان، تنها گات يكم يعني اهَونودگاه ، استثنا است كه نام آن با : )10(

نیایش » یثه اهوویریو ... « پیوند دارد . این نیایش ، روزگاري در آغاز 
این گاه جاي داشته است و اکنون در » یسنه «  ) هات 27 ، بند 13 ( 

جاي دارد . 

گاه )  گاثا در اوستايي ( ، به معناي سرود است . در زبان پهلوي )  پارسي میانه ( ، 
اين واژه به گونه ي » گاس «  ) گاسان ( مي بوده و امروزه ، پاره اي آن را به گونه ي 
گات ) گات ها ( و كساني نیز آن را »  گاه « ) گاهان ( ، نوشته اند . اين واژه در رديف هاي 
موسیقي ايراني به گونه ي » گاه « به همان معناي سرود در » سه گاه «  ، »  راست پنج 

گاه «  و ... ، به جاي مانده است . 

البته بايد توجه داشت كه )11( :

هات  پنج  و  پنجـاه  از   ، گاهـان  هفـده گانه ي  هات هاي  از  گذشـته 
بازمانده ي » یسنه «  نیز ، هات هاي 35 تا 41 را در اوستا » هپتنگ هایتي« 

) هفت هات ( خوانده و از آن ها ، جداگانه نام برده اند .

پاره اي از پژوهش گران ، هات  42 را نیز دنباله ي اين هفت  هات مي دانند ؛ اما بايد 
دانست كه زبان آن با هات هاي هفت گانه ، يک سان نیست .

اين هشت هات ، میان هات 34 ) پايان اهَونودگاه ( و هات 43 ) آغاز اشتودگاه ( 
جاي دارد. از سـوي ديگر ، هـات 52 كه در میان گاه چهارم و پنجم جاي گرفته 

است ، » هوش بام « نام دارد كه نیايشي است  هنگام بامداد .
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الفبای اوستای نو يا دين دبیره ، چونان ديگر خط های ايرانی ، از راست به چپ 
نوشته می شود . تنها خط میخی كه در نگارش سنگ نبشته های هخامنشی به كار 

رفته است ، از چپ به راست نوشته می شد . 
دين دبیره ، چهل و نه نشانه ) واگ / حرف ( دارد كه جز در موردهای استثنايی، 
همواره جدا نوشته می شوند . از اين رو ، اشتباه هايی كه در ديگر خط های ايران 
به دلیل چسبیدن واگ ) نشانه ( ها به يک ديگر پیش می آيد ، در اين خط وجود 

ندارد .
چنان كه گفته شد ، هر يک از » گاهان « پنج گانه ، يک يا چند هات را دربر 

می گیرد و هر هات شامل چندين بند است : )12(

1- اهونود گاه : دارای هفت هات ) یسنه ، هات های 28 تا 34 ( و یک 
صد بند است و هر بند آن ، سه سطر شانزده هجایی دارد و درنگ میان 

هجاها ، پس از هفتمین هجاست )7 + 9( .
، هات های 43 تا 46 ( و  : دارای چهار هات ) یسنه  2-  اشتود گاه 
شصت و شش بند است و هر بند آن ، پنج سطر یازده هجایی دارد و 

درنگ میان هجاها، پس از چهارمین هجاست )4 + 7( .
3- سپنتمد گاه : دارای چهار هات ) یسنه ، هات های 47 تا 50 ( و چهل 
و یک بند است و هر بند آن ، چهار سطر یازده  هجایی دارد و درنگ 

میان هجاها ، پس از چهارمین هجاست )4 + 7( .
4- وهوخشتر گاه : دارای یک هات ) یسنه ، هات 51 ( و بیست و دو بند 
است و هر بند آن ، سه سطر چهارده هجایی دارد و درنگ میان هجاها، 

پس از هفتمین هجاست )7 + 7(.
( و نه بند  5- وهیشتوایشت گاه : دارای یک هات ) یسنه ، هات53 
است و هر بند آن ، چهار سطر دارد که دو تای از آن ها کوتاه و دو تای 
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دیگر بلند است :
الف ـ سطرهای بلند ، نوزده هجایی است و درنگ میان هجاها ، یک بار 
پس از هفتمین و بار دیگر ، پس از چهاردهمین هجاست )7 + 7 + 5( .

ب ـ سطرهای کوتاه ، دوازده هجایی است و درنگ میان هجاها ، پس 
از هفتمین هجاست )7 + 5( .

هات 28 از اهنودگات ، سرآغاز سرودهاي آسماني اشو زرتشت است . به باور نويسنده 
اين سرود ، نخستین سخن انسان با پروردگار و در اين فرآيند ، سرچشمه ی عشق و 
عرفان است . در اين جا از برگردان آقای علی رضا صدفی ) رها ( در قالب شعر سپید، 

بهره گرفته شده است : 
) بند یک (

اینک،
به نماز ، دست ها برآورده،

از نخستین مینوي نیكي افزا ، مزدا
خواهان رام و آرام و،

شادماني ام.
کردار ، همه از راستي ، اشا

خرد ، از منش نیک ، وهومن 
تا روان ]آفرینش [ ، » گئوش اورون « ، را

خشنود گردانم.

) بند دو (

من ، با یاري وهومن ،
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آیم به پیشگاه شما،
اي مزدا اهورا !

مرا ارزاني باد ، در دو هستي
هم ] این جهان [ مادي
هم آن ]جهان[ مینوي،

پاداش روشنایي و شادي
که اشا ، نیكان را

بدان راه مي نماید.

) بند سه (

من ، شما را مي سرایم ، اي اشا !
هم اي وهومن!

هم اي بي آغاز ، مزدا اهورا !
که جاودان شهریاري تان،

شهریور است
که آرمیتي را برمي افزاید

به بوي نیک بختي
شما را به خواهش مي خوانم،

به سوي من آیید

) بند چهار (

من ، روانم را ،
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دمساز با وهومن
به سراي سرود و روشنایي

پیوند خواهم داد
نیز آگاه ،

از پاداش کارها،
]نزد[ مزدا اهورا

تا آن زمان که خواست و توان دارم
تا آن زمان ، خواهم آموخت

که بكوشند،
در راستي ، اشا.

) بند پنج (

اي راستي ، اشا !
کي خواهم دید ، ترا ؟
و ، وهومن همه دانا را

و ، گاه اهورایي ، همه توانا را ؟
سروش مزدا را ؟

بدین مهین مانترا 
با زبان ، بازگردانم به راه،

گزند کار ، گمراه را

) بند شش (

آیید ] سوي ما و[ دهید،
اي وهومن ، اي اشا
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بهره از دیرزیستي ] ما را [
اي مزدا !

از راستین گفتار خود
نیرو و شادي ، زرتشت را ، و

همه ما را
تا برکینه ي کینه ورزان

پیروز آییم.

) بند هفت (

بده ، اي راستي  ، اشا !
آن نیكي را که بهره ي منش نیک،

وهومن است
برآور ، تو اي آرمیتي

آرزوي » ویشتاسپ« و
یاوران مرا

و تو اي مزدا !
] ما را [ توانایي بخش !

تا مانتراي ترا
برهمگان بشنوانیم

) بند هشت (

بهترین را،
از تو بهترین
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که با بهترین راستي ، اردیبهشت،
هم رأي و هم آهنگي ، اي اهورا !

با بسي مهر خواستارم
براي » فر شوشترا« ي دلاور

و براي یاورانم
و براي آنان که بي گمان،

بهره مي بخشي شان از منش نیک،
وهومن

] جاودانه [
در همه زمان

) بند نه (

با ]خواهش[ِ این پاداش
ترا ، هرگز اي اهورامزدا !

]نشاید[ آزرد
راستي ، اشا را هم

وهومن را نیز هم ـ اندیشه اي 
که بهترین است

مي کوشیم
تا ستایش را به شما پیشكش کنیم

که شما ، سزاوارترین اید،
ستایش را

شهریور تواناي سرودني،
نیز هم
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) بند ده (

وانگهي ، آنان را مي شناسي
که از راستي ، اشا

و نیز از منش نیک ، و هومن
بینادل و درست کاراند

این مزدا اهورا !
کام هاي ایشان را

نیک روا کن !
که نیک آگاهم

ستایش آرماني پاك دلانه
نزد شما،

بر خیره نخواهد بود

) بند یازده (

ایدون،
بدین ]ستایش [ ها

راستي ، اشا
و منش نیک ، وهومن را

همیشه ، همي پایم
تو اي مزدا اهورا !

مرا ، فرا آموز
با واژگان مینوي خویش

از زبان خویش
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که جهان
در آغاز ، برچه سان

پدیدار آمد؟

هم چنین در سرودِ ديگري از گاث ها ، مي خوانیم )13(  :

با سرودهاي بلند آوازه ي برخاسته از شور دل و با دست هاي برآورده، 
نماز  تـرا   ، پارسایي  هم چون  اشه«   « پرتو  در  و  مي آورم  روي  تو  به 
مي گذارم و به دست یاریِ هنرِ »منش نیک«  به تو ] نزدیک مي شوم [ 

بي گمان بايسته وشايسته است كه خط دقیق و ظريفي میان عرفان زرتشت كه 
در گاث ها  بلورينه شده است و آيین زرتشتي ) چه در شكل كهن آن به عنوان 
نخستین دين يكتاپرستي در جهان و چه در قیافه ي نوين آن ( كشیده شود . بايد 
به نیكي دانست كه عرفان اسپنتمان زرتشت و دين زرتشتي ، دو مقوله ي جدا از 

يک ديگر هستند .    
گات ها ، همه نور است و زيبايی ، از كینه و جنگ به دور است و هرچه در اوست 
سپیدی است و روشنايی ،  در حالی كه »  دين « با خشونت و كشتار همراه و 

همباز است و ...

عرفان ايـراني ، پس از اسلام پذيري ايـرانیان در قالبِ واژگان اسلامي به زندگي 
خود ادامه داد ، بالید و بالنده تر شد. عرفان ايراني كه سرچشمه گرفته از » گاث « 
هاست، چه در دورانِ پیش از اسلام و چه در دوره ي اسلامي ، از مرزهاي اين 
ســرزمین فـراتر رفت و در جهانِ انديشه ، جايگاه ويژه اي يافت . بدون دودلی، 
فرا رفتن آن از مرزهای ايران بزرگ ، بر بال های زبانِ فارسی بود . در دوران 
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اسلامی ، عرفان ايرانی در قالبِ حكمت خسروانی و حكیمان خسروانی ، راهِ فراز 
پیمود :

حكمای خسروانی يا خسروانیون ، به گفته ی شیخ اشراق » شهاب الدين يحیی 
سهروردی « ، عارفانی بودند كه حقايق را پس از ادراک از راه كشف و شهود ، به 

زبان راز در پوشش » نور و حكمت « ، بیان كرده اند .
   شهاب الدين سهروردی ، معرفت يا آگاهی اين حكیمان را با عنوانِ حكمتِ 

اشراق يا خمیره ی خسروانی و خود آنان را » حكیم متاله « باز می شناسد .
بايد گفته شود كه » حكمت « ، عبارت است از » جهان بینی « و حكیم كسی 

است كه دارای يک دستگاهِ فلسفی ويژه يا جهان بینی است .
 ،  » المكارمات  و  المشارع   « كتاب  در  را   ) متاله  ) حكیم  سهروردی حكیمان 

اين گونه به ما می شناساند : )14(

موقعی می توان او را حكیم متاله نامید که کالبد برای او ، در حكم پیراهن 
باشد. هرگاه بخواهد ، بدر آورد ، رها کند و هر گاه بخواهد ، به تن کند .

   به باور شهاب الدين سهروردی ، تصوفی كه بايزيد بسطامی ، ابوالحسن خرقانی 
و منصور حلاج پیام آور آن بودند ، میراث كهن يا يادمان كهنِ حكمای خسروانی 
بوده است . اين » خمیره ی خسروانی « به گفته ی شهاب الدين سهروردی ، از راه 
سه پیشوای ياد شده يعنی بايزيد بسطامی ، ابوالحسن خرقانی و منصور حلاج به 

وی منتقل شده است . )15(
شهاب الدين سهروردی ، اين زنجیره را تا » سرچشمه « فراكشیده و دو تن از  
نخستین پیروانِ زرتشت يعنی جاماسب و فرشوشتر را زير همین عنوان قرار داده 

است . از سوی ديگر ، با توجه به اين كه )16( :
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جاماسب و فرشوشتر از نخستین کسانی بودند که به زرتشت گرویده 
را می توان  از سوی سهروردی   » » زرتشت  نام  نكردن  بازگو  بودند، 
به دلایل جو حاکم بر اجتماع آن روز دانست و یا این که با کشاندن 
زنجیره ی » خمیر ه ی خسروانی « به جاماسب و فرشوشتر و رابطه ی 
آنان با زرتشت ، شهاب الدین سهروردی نیازی به آوردن نام زرتشت 
به عنوان مظهر و سرچشمه  ی حكمت خسروانی ، نمی دانسته است. 
آورده  را  فرشوشتر  و  جاماسب  نام   ، گات ها  در  زرتشت   ، بارها  زیرا 
است ؛ اما در این میان از نقش حاکمیت تحجر و تعصب و سب و لعن 

نباید غافل بود . 

البته بايد دانست كه از فرشوشتر : در هات 28 بند 7 ، هات 46 بند 16 و هات 49 
بند 8 بند 17 گاث ها ياد شده است . نام جاماسب نیز در هات 46 بند 17 ، هات 

49 بند 9 و هات 51 بند 18 گاث ها ، آمده است .
   استاد دكتر عبدالحسین زرين كوب ، به درستی با توجه به پیوندی كه سهروردی 
میان حكمت خسروانی و تصوف برقرار كرده است ، زرتشت را » صوفی باستانی 

ايران « شناخته است .)17(
   اما بايد پذيرفت كه در میان میراث داران حكمای خسروانی به گفته ی سهروردی، 

» حافظ « نیز  بايد در جای شايسته ی خود قرار داده شود . 

به راستای اصلی سخن باز گرديم . شیخ شهاب الدين سهروردی به راستی نخستین 
كس بود كه در دورانِ اسلامی ، با صراحت و روشنی به سرچشمه ی عرفانِ ايرانی 
اشاره می كند . او به روشنی از سه تن نام می برد كه از راه آن سه پیشوا يعنی 
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بايزيد بسطامی ، ابوالحسن خرقانی و منصور حلاج » خمیره ی خسروانی « به وی 
منتقل شده است ؛ اما اشاره ی روشنی از آن سه تن به سرچشمه ی عرفان ايرانی 
در دست نیست و هرگاه شیخ شهاب الدين ، اين چنین به روشنی به سرچشمه ی 
عرفان ايرانی يعنی انديشه های اشو زرتشت اشاره نمی كرد ، ره يابی به سرچشمه 

شايد مشكل می نمود . گرچه بر روشن بینان آشكار بود .
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ق          عرفان ه ي عش م    وچش
ر  س
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» واقعیت « و » مجاز « ، » واقع «  و » رمز «

     بهترين تعريفی كه ازسبک نقاشی ايرانی معروف به » مینیاتور «  می توان به عمل 
آورد ،  اين است كه در اين سبک چنان حقیقت با مجاز )reality with Abstract( در 
هـم آمیـخته است كه مـرز آن دو را به آســـانی نمی تــوان تمیز داد. هرچه 
اين » آمیختگیِ « حقیقت و مجاز ، ظريف تر و پیچیده تر باشد ؛ هنر استاد والاتر 
و ارزش نقاشی بیش تر است . برای حافظ » مجاز « پلی است كه »  واقعیتِ 

محسوس« را با » حقیقت معقول « به  هم می پیوندد .   
شعرِ حافظ نیز كه در میان دگر شاعران ، برجستگی ويژه ای دارد و ديوانش در هر 
خانه هست و ايرانیان در موقعیت های گوناگون ، دست به  دامانش می شوند و از 
گفتارش مدد می گیرند ، هنر مینیاتور را در شعر به مرز كمال رسانیده است  . آن   چه 
شعرهای او را بر اشعار ديگر » عارفان راز « بلند تر می نمايد  ، پیچیدگی بیش تر در 
تركیب مفاهیم » واقعیت « و » راز « است . حافظ واژه ها را گاه به مفهوم واقعی 

و زمینی آن به كارمی گیرد و دربیش تر موارد ، در قالب رمز وراز . 
اين » شیخ « را » خان گاه « و زاويه ای نبود و » نانی « نداشت تا هركه در ايد 
» نانش دهد و از ايمانش « نپرسد ،  زيرا  او » دين و دل و جامه « را » در رهن 
شراب « كرده بود ؛ اما بايد او را از پیش گامان حكمای خسروانی يا خسروانیون 

دانست . 
حافظ  عارفی بوده كه حقايق را پس از ادراک از راه كشف و شهود ، به زبان راز و 

ه ي     عرفان م    وچش



عشق   و عرفا  ن 24 هچرس م سپ

در پوشش » نور و حكمت «  به زيباترين كلام بیان كرده است . حافظ واژگانی چونان 
» می « و » می خانه «  و ... را گاه به راز و گاه به همان برداشت مردم كوچه و بازار ، به 
كار می برد ؛ اما براين گمانم كه سخن وی اگر هم به واقعیت می گرايد، در قالب »  راز « 
است . ورنه جامی از شراب كه بشريت در درازای هزارها ، » میلیاردها میلیارد «  از آن 
را پر كرده و تهی ساخته است ، ارزش اين همه » گفت« و از آن مهم  تر ارزش 

اين همه » شنود « را ندارد .
چنین است در باره ی » عشق «  ، » معشوق « و ... در اين باب نیز حافظ واژه ی 
عشق و معشوق و ... را به گونه ی آمیزه ای از دو مفهوم » واقع « و » مجاز «  به 

كار می گیرد .  روزبهان بقلی بر اين باور است كه )18( : 

         عشق طبیعی ، منهاج عشق روحانی است و عشق روحانی ،  منهاج  
         عشق ربانی

البته بايد گفت در درازای تاريخ كسانی كه از مرحله ی عشق طبیعی به فراز رفته اند 
و به عشق روحانی رسیده اند ، بسیاربسیار اندک اند ؛ بل همگان در همان مرحله ی 
نخست مانده اند و بسیاری بسیار كه به همان مقام هم نرسیده اند ، چه رسد به 

مرحله ی » عشق ربانی « .
استاد عبدالحسین زرين كوب بر اين باور است كه )19(  : 

حافظ نه فقط در باره ی عشق الهی که موضوع غزل های عرفانی اوست؛ 
از   بلكه در مورد عشق انسانی هم که شاعر در غالب غزل ها آشكارا 
لب لعل و خط زنگاری معشوق جسمانی و مادی صحبت می کند و نیز 
خاطرنشان می کند که عشق وی با » خط مشكین « معشوق امروزی 
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نیست و آن راهم چون یک امری که به یک سابقه ی ازلی ارتباط دارد، 
جلوه می دهد .

استاد زرين كوب با فضل زياد و انباشت دانش ، سخن را پی می گیرند و در اين 
راستا به نتايجی هم می رسند ؛ اما نگارنده بر آن است كه اشاره ی حافظ به اين كه  
» عشق وی با ... امروزی نیست « گذر از جهان » واقع «  به جهان » رمز « 
است . اشاره ای است بسیار ظريف كه خود به صد زبان سخن می گويد و نیازی 
به روشن گری و تفسیرهايی از اين دست نیست . حافظ آشكارا به منشا پیدايش 
عشق و عرفان اشاره دارد و آن را كارِ امروز نمی داند ؛ بلكه به دوردست ها ، بر می گردد . 
گزافه نیست كه حافظ را »  لسان الغیب « يا زبان » عالم فراز « يا » زبان او « 
 می دانند . گرچه سخن او زمینی است و برای زمینیان ؛ اما راستی را كه آسمانی 

است و ملكوتی .
او چنان عالم رمز و عرفان را با عالم واقع در هم آمیخته است كه بدون آشنايی به 
رمز و راز عرفان و مفاهیم »  خداشناسی « شناخت مرز آن دو امكان پذير نیست . 
از اين رو ، گرچه سخن او برای عارفان راز »  سكرآور « است ؛ برای ديگر مردمان 

به هر زبان كه آن را بخوانند نیز » سكرآور« می باشد .
به باور نويسنده ،  شاهكار حافظ كه هر رج غزل هايش خود به تنهايی »  شاه كار «  ی 
است تكرار ناشدنی ،  غزل زير است يعنی مینیاتوری كه استادان بزرگ از پس 
سده ها هنوز نتوانسته اند به مرزهای آن نزديک شوند  و يا حتا بايد گفت نتوانسته اند ، 
اندكی از رمز و راز نهفته در آن را در يابند و بر پايه ی تجربه ی سده های گذشته 

اگر بگويیم : ديگر هم » نخواهند توانست « ،  سخنی گزافه نیست .
 از سوی ديگر او با خلق صحنه های بديعِ زيباشناختی ، هرگز »  پرده دری « 



عشق   و عرفا  ن 26 هچرس م سپ

 نمی كند و از دايره ی فرهنگ فاخر ايران بیرون نمی شود . زيباترين صحنه های 
عاشقانه ی حافظ شیراز ، در هاله ای از » اخلاق ايرانی « قرار دارند : برهنه است؛ 
اما پوشیده  . زمینی است ؛ اما آسمانی . به زبان همگان است ؛  اما به رمز و... غزلی 

را كه در بالا بدان اشاره كردم ، اين است :

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست 
پیرهن چاك و غزل خوان و صـراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افـسوس کنـان
نیمه شب ، مست به بالین من آمـد به نشست 
سر فـراگـوش مـن آورد و بـه آواز حــزیـن 
گفت کای عاشق دیرینه ی من  ،  خوابت هست ؟
عاشـقی را که چـنین باده ی شـب گیـر دهند
کافـر عشـق بـود گـر نبـود بـاده پـرست !

آنانی كه غزل را با چشمان » غیر مسلح  « می خوانند ، غرق در لذت زمینی و 
خــلسه ی زمینی می گردند و گويی به تابلويی پررمز و راز می نگرند كه راستی را 
»  جان «  دارد و زنده است و با آنان سخن می گويد ؛ اما آنانی كه با چشم » مسلح « يا 
» راز شكن « به اين تابلو می نگرند ، دنیای ديگری در برابرشان گشوده می شود 
و چون در خلسه ی » فرازمینی «  فرو می روند ، می توانند ، » رج « های میان » رج « ها 

را  نیز بخوانند :

دوشیزه یا بانویی  » زلف آشفته « و » خندان لب و مست « ،  »  پیرهن 
چاك و غزل خوان و صراحی در دست « ،  با وجود  شتابی که برای 
با این  اما  ؛  بالین حافظ داشت، عرق بر رویش نشسته بود  آمدن به 
که  این  برای   . رسد  نمی  عاشق  بالین  به  شب  نیمه  از  زودتر  همه، 
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صدایش را » غیر « نشنود ، سر » فراگوش «  وی می برد. از آن جایی 
که بر »عاشق« گمانی برده بود ،  با وجودی که لحظه ای پیش » غزل 
خوان بود و لبش افسوس کنان «  با آوای  » حزین «  از حافظ می پرسد 

که ای »  عاشق دیرینه ی من خوابت هست « ؟ 

 تا اين رج ، عالم واقع با عالم راز يعنی معانی زمینی و آسمانی چنان در هم آمیخته اند كه 
زمینیان برداشتِ فراگیر زمینی دارند و عارفان راز ، به نیكی زبانِ رمزگونه ی آن را در 
می يابند ؛ اما يک باره سخن دگرگون می شود و از فرود زمین به فراز آسمان پرمی كشد 
و غزل  با اشاره به »  سررشته دار عرفانِ «  ايرانی در كالبد همان بانو يا دوشیزه ی رج های 

نخستین ، ازحافظ  در قالبِ پرسش تاكید می كند : 

هرکه را از  شرابی که از چشم مست ساقی وام گرفته شده است ، 
بنوشانند، کافر عشق بود ، گرنبود »  پریستار «  و نگاهبان آن » باده «  .

بايد گفت : راستی را ، اين دوشیزه ی يا بانوی زيبای دل انگیز سحرآمیز »  پیرهن چاک 
و غزل خـوان و صـراحی در دست / نرگسش عربده جـوی و لبش افسوس كنان « 

برگردان ) ترجمه ( ی زمینیِ همان » ساقی « وادی عشق و عرفان است كه :

نخسـتین باده کـاندر جـام کردنـد
زچـشم مست » ساقی « وام کردند

عاشقان و عارفان راز را در پس چشم ها ، چشم هايی است و در پس گوش ها ، 
گوش هايی . چنین است كه آنان را توانِ ديدن زيبايی هايی است كه همگان را 



عشق   و عرفا  ن 28 هچرس م سپ

يارای ديدن آن ها را نیست و با گوش های خود » پیام سروش « را می شنوند كه 
همگان را توان شنیدن آن نیست .

چه سحری است در سخن حافظ و چه جادويی در كلام او كه نه تنها ايرانیان و 
فارسی زبانان ؛ بل انیران و » نافارسی « زبانان را نیز مسحور می كند .

هرچند » برگردان « ،  استادانه باشد ، تنها می توان » كالبد « را برگردانید ؛ اما 
برگردان » روان « يا روح آن ، بسیار سخت است و شايد ناممكن . زيرا روان يا 
روح هرنوشتار و شعر ، ويژه ی همان زبان است . البته شعر حافظ يا ديوان شمس 
را توان به زبان ديگری برگرداند ؛  اما روان سخن حافظ و شمس را نتوان به 

گونه ی كامل به زبان ديگری برگرداند .
حال بايد ديد كه در سخن حافظ شیراز ، چه سكری است كه حتا بدون »  روان « 
يا بدون روان كامل ، اين چنین دو بزرگ جهان فلسفه و ادب غرب يا به گفته ی 
بهتر » بزرگ ترينِ « آنان يعنی فريدريش نیچه و يوهان ولف گانگ گوته را اين 

چنین سرمست و شیفته كرده است ؟ 
بر اين باورم ، لذتی را كه به  مردم میهن ما در 1727 سال پیش از میلاد ) 2348 سال 
پیش از هجرت پیامبر از مكه به مدينه ( از نیوشیدن » گاث « ها از زبان اشو زرتشت 
دست می داد ، همان نیست كه ما امروز از خواندنِ برگردانِ آن به فارسی می بريم؛ 
گرچه زبان امروزين مردم ما  دنباله و  دگرگشتِ همان زبانی است كه زرتشتِ 

سپنتمان با آن سخن می گفت .
آيا لــذتی را كه ما از خــواندن »  مهريــشت «  با برگــردان استادانه ی استاد دكتر 
جلیل دوست خواه كه چونان چشمه ای زلال ، بی ايست روان است ، با لذتی كه 
نیاكان ما از نیوشیدن آن به زبان آن روزگاران يا زبان اصلی می بردند، برابر تواند 
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بودن ؟ گرچه چنان كه گفته شد ، زبان امروزِ مردم ما ، دگرگشت همان زبان 
نیاكان است .   

رج رج شعرهای  كه  است   » حافظ شناس   « پژوهندگان  و  فرهیختگان  بر     
خواجه ی شیراز را از نظر » واقع « و » رمز « مورد موشكافی قرار داده و آن ها 
را از يک ديگر جدا سازند .  البته اين كار در باره ی سروده های ديگر عارفان راز نیز 
شايسته و بايسته است . هرگاه چنین پژوهشی راستین در باره ی شعرهای حافظ 
انجام گیرد ، در آن صورت خواهیم ديد كه مفاهیم واقعی يا زمینی در برابر مفاهیم 
رازآمیز يا عرفانی ، بسیار اندک و ناچیز اند . هرگاه بیش تر بكاويم ، خواهیم دانست 
كه آن » اندک « نیز خود رمز است در رمز ؛ اما با پوشش » زمینی « . البته اين 

كار ، »  كلید « ی خواهد بود برای گشودن رازِ سخنِ دگر عارفانِ راز .
بدون دودلی بايد چنین تكلیف پرسرنوشتی را به انجام برد ،  پیش از آن كه بازهم 
خاورشناس و يا خاورشناس نمايی با دانش و فهم كم از زبان فارسی و عرفان 
ايرانی ، دست به چنین كاری بزند . چنان كه در زمینه های ديگر كرده  اند و باعث 

سرشكستگی فرهیختگان و پژوهندگان ايرانی گرديده اند .
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ق          عرفان ه ي عش م    وچش
ر  س
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تاثیر عرفان ایرانی و حافظ بر باختر

فريدريش نیچه بزرگ ترين متفكر و فیلسوف آلمان و شايد باختر زمین است )20(. وی در 
جـوانی از نظر انديـشه زير نفـوذ شوپــنهاور ) فیلسوف آلمانی ( و ريشــارد واگنر 
) آهنگ ساز آلمانی (  قرار داشت ؛ اما  در مرز 40 سالگی دگرگون شد )21(. بدون 
دودلی در اين دگرگونی ، دست يابی به برگردان آثار ادبی و فلسفی ايران دارای 

نقشِ تعیین كننده ای بوده اند  .
بزرگ ترين آثار فريدريش نیچه ، مانند: دگرگون سازی همه ی ارزش ها )22 ( ، چنین 
گفت زرتشت )23( ،  اراده ی معطوف به قدرت ) 24( ، بت شكنی )25 ( دجال ) 26( و ... 

از آثار بیست سالِ پايانِ عمر فیلسوف يا پس از دگرگونی می باشند . 
  بی ترديد  ، ترجمه ی اوســتا از ســوی » آنكتیل دوپرون «  كه در سال 1771 میلادی 
) 1150 خورشیدی (  در 3 جلد به فرانسه منتشر گرديد ،  درِ آشنايی نیچه را به روی 

زرتشت و گات ها يا سرچشمه ی عرفان ايرانی ، گشود . 
هم چنین كتاب »  فلسفه ی و دين های آسیای میانه « نوشته ی كنت دوگوبینو نیز 
در آشنايی نیچه با فلسفه و آيین زرتشت ، تاثیر زيادی داشته است . بدين سان 

می توان گفت )27( :
قطع است که نیچه ، منابع شرقی و به ویژه منابع عرفانی ما ] ایرانیان[  

را در دست داشته ] است [

ه ي     عرفان م    وچش
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فريدريش نیچه در كتاب » چه انسانی « )Ecco Homo( در باره ی نام زرتشت 
در اثرِ بزرگ خود »  چنین گفت زرتشت «  می گويد )28( :

نام  معنای  که  می پرسیدند  می بایست  اما  ؛  نپرسید  من  از  کسی 
زرتشت در کلام من چیست ؟ معنای آن در کلام نخستین اخلاق ناباور 
)Immoralist( درست ضد چیزی است که مایه ی بی همتایی شگرف 
این ایرانی در تاریخ است . نخستین کسی که پویش جهان را در نبرد 
میان نیک و بد می داند . مگر او نبود که اخلاق، منش و کردار آدمی را 
به جهانی آن سوی این جهان )  مابعدالطبیعه ( محول ساخت ؟ مگر او 
به تفكراتی چونان نیرو ، قدرت ، علت و هدف ، دست نیافت و این ها را 

پایه های کردار آدمی ندانست ؟ 
... زرتشت به تنها     تنِ خویش ، بیش از همه ی اندیشمندان جهان دل آور 
است  . ببینید ایرانیان چه می  گفتند : راست بگو ، راست تیر بیانداز ؛ 
این است فضیلت ایرانی . اکنون دریاب از چه زمانی پس روی آغاز شد ؛ 

هنگامی که راستی از زبان ایرانی و تیر وکمان از دست او افتاد !
خلاف آن چه ، روش و راه بردگی را هموار می کند ، راستی است که 
زرتشت آورد:  رستن از اخلاق یعنی پریدن از فراز دره های هراس آوری 

که در زندگانی آدمی به وجود آورده اند !
من خود ، همین پرش   ام و فلسفه ی من ، چنین پرشی است .  چنین 

است معنای نام زرتشت در کلام من .

فريدريش نیچه در آثار خود 28 بار از ايرانیان )  die Perser ( و چند بار از ايرانی 
)persich( و دو بــار از ايــران )  Persian ( و يــک بار نیــــز ار »  پیــشا ايرانی« 

) Vorpersich( نام برده است . 
بدين سان ، به جرات می توان گفت كه فريدريش نیچه ، از چشمه ی جوشان و 
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خروشان عرفان ايرانی ، جامی چند نوشیده و سخت زيرِ تاثیر » سرچشمه دار « 
عرفان ايرانی يعنی زرتشت اسپنتمان قرار داشت . 

بدون ترديد فريدريش نیچه » ابرمردِ « را بر پايه ی انديشه ی ايرانی » وحدت وجود « 
حسین منصور حلاج ساخته است . ابرمردِ نیچه  گرده برداری كامل از حسین منصور 
حلاج است . ابر مــردِ فريدريش نیچــه نیز مانند حسین منصــور حلاج ، فرياد » من 
اويم « يا » اناالحق « را سر می دهد . » ابرمردِ « از فرود زمین، به فرازِ آسمان رسیده 
است. ابر مردِ فريدريش نیچه نیز مانند حسین منصور حلاج در اين فراگشت ،  خود را 
در خدا می بیند و به گفته ی ديگر : » جدا از خود ، خدا نمی بیند«  . به گفته ی » معلم 

شهید « دكتر محمد رضا عاملی تهرانی / آژير )29(   :
 

تو خود ، مایی که خدایی . تو خدایی که خود مایی 

ابر مردِ فريدريش نیچه برگردان اين سخن مولانا جلاالدين شمس بلخی ـ تبريزی 
در قالب حسین منصور حلاج است كه می سرايد :

                     خود ز فلـک برتـریم ، و ز ملک افزون تریم
                      زیـن دو چرا نگـذریم ، منزل ما کبـریاست

بدون هرگونه دودلی ، فريدريش نیچه ، هرگز اندكی از  واژگان ستايش آمیزی كه 
نثار حافظ شیراز     كرده است ،  برای ريشارد واگنر آهنگ ساز بزرگ آلمانی كه در 
جوانی شیفته وی بود ، به كار نگرفته است ؛ گرچه فريدريش نیچه در 40 سالگی كه                                                                                                                                               
به پختگی بیش تر رسید ، از ريشارد واگنر روی برگرداند و او را سخت زير تازيانه های 
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كوبنده ی انتقاد گرفت  .
فريدريش نیچه ، فاخرترين فیلسوف غرب ؛ مردی كه درپی » دگرگون سازی 
همه ی ارزش ها « است ؛ كسی كه با ياری فلسـفه ی چكش در پی » بت شكنی«  است 
با عنوان »  چنین گفت  زبان زرتشت و   از  را  و مهم ترين  گفتار فلسفی خود 
 » قدرت  به  معطوف  اراده ی  چونان »  شاه  كاری  و  است  كرده  «  بیان  زرتشت 
می  گويد.                                                                                                                                         «  سخن  حافظ   « از  بی  مانند  و  ويژه  ستايش  با   ، است   آفريده 
فريدريش نیچه ،  تنها كسی را كه مورد ستايش قرار می دهد و تا پايان عمر آن را 

نفی نمی كند ،  حافظ است .
نیچه ، در شعری سرشار از سرمستی » عشق « به  حافظ ، او را چنین می ستايد)30( :

به حافظ

می خانه ای که پی افكنده ای ، 
رفیع تر است از هرخانه ای .
شرابی که در آن انداخته ای ،

 نوشیدن نتواند جهانی .    
مرغی که ققنوس بود ، روزی و روزگاری ،

کنون ، مهمان تست .
و آن » موشی «  که کوهی زاد ، روزی و روزگاری ، 

گمان و گوییا ، او خود تست . 
همه ی آن ها که گفتم ، هستی و هیچ 

تو ! خود می خانه ای ، 
و خود ،  جام و شرابی ،

تو خود ققنوسی ، 
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تو خود کوهی و خود موشی .
تو ! در خود می شوی ، جاودانه

زخود سر می زنی ، هردم هماره
» بلندا « ها ز تو در فكرت آیند 
که » ژرفا «  را همه تو روشنایی

تو که خود مایه ی مستیِ مستانی 
چرا و بهرچیست ،

 تو را جام و شرابی ؟

فريدريش نیچه بزرگ ترين متفكر غرب ، با همه ی احترام به حافظ و با وجودی 
كه خود نیز زير تاثیر عرفان زرتشت قرار داشت ، نتوانست واقعیت سخن حافظ را 
به كمال دريابد . در نتیجه او توان آن را نداشت كه مرز میان » واقع « و » رمز« 

را نیک بشناسد . 
نیچه با اين كه شايد حتا بیش تر از گوته شاعر بزرگ غرب ،  بزرگی جايگاه حافظ را 
درک كرده است ؛ اما از آن جا كه نمی تـواند خط باريک و ناپیــدای میــا ن » واقع« 
 و » رمز « را دريابد ، حیران و سرگشته ، از حافظ می پرسد:   بهر چیست تو را 

شراب ؟
نیچه ، سردرگم است كه مردی با بلندای مقام حافظ كه به باور او حتا »   ققنوس « 
افسانه ای نیز » مهمان خانه « اوست ؛ كسی كه می خانه ای بناكرده است كه از هر 
خانه ای رفیع تر می باشد و شرابی كه در آن می خانه انداخته است ، فراتر از كفاف جهان 
و جهانیان است ... چگونه است كه اين همه درباره ی » می « و »   می  خانه  «  سخن 

می گويد ؟

يوهان ولف گانگ گوته شاعر نام  آور آلمانی)31( و حتا شايد توان گفت بزرگ ترين 
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شاعر غرب ، سال ها از راه برخی ترجمه ها با اثرهای ادبی ايرانیان ، مانند بوستان و 
گلستان سعدی ، قابوس نامه ی وشم گیر زياری ، لیلی و مجنون جامی و داستان هايی 
از شاه نامه و قصیده هايی از انوری آشنا بود ؛ اما در بهار سال 1814 میلادی )  1193 
گوته  بهار ،   اين  در  افتاد .  اتفاق  شاعر  برای  كننده ای  تعیین  رخداد  خورشیدی( 
  Joseph Hammer Prugstahl از سو ی  ديوان حافظ كه  ترجـمه ی  باخواندن 

اتريشی به عمل آمده بود ، يک باره دگرگون كشت . 
آشنايی با ديوان حافظ ، شاعر آلمانی را در 65 سالگی  يک باره از خود بی خود 
كرد . او با شیدايی بسیار شیفته ی شاعری شد كه كمابیش 400 سال پیش از او 

در شیراز می زيست . راستی را بايد گفت )32( :

 ... حافظ تنها کسی است که لرزه بر این کوه جلال و جبروت انداخت و 
او را در سال های پختگی و شهرت و سروری ، به سرودن دیوان شعری 
بر انگیخت که به اتفاق آرای دانشمندان ادبیات آلمان  ، ارزش ادبی آن 
کم تر از  » فاوست «  نیست و همه براین باورند که سنگین ترین هیجان 
در  که  آورد  پدید  روزگار  اعجوبه ی  این  روان  در  را » ضربت «  حافظ 
حقیقت ضربت نبود ؛ بلكه نوازش زخمه ای با سرانگشت حافظ بود که 
زیباترین نغمه های عاشقانه زبان آلمانی را از این چنگ خوش الحان 

جهان غرب سر داد .

در » ديوان شرقی غرب « يوهان ولف گانگ گوته از حافظ به عنوان » استاد « 
 نام می برد و هم چنین )33( :

همین قوت و وسعت تجربه ی غنایی شاعر ] حافظ [ بود که بعدها در 
اروپای رومانتیک از یک سو گوته شاعرآلمانی را واداشت تا در یوان 
شرقی غرب ،  به پیروی از شیوه ی او آرزوکند و از سوی دیگر ژان لاهور 
)John Lahor ( شاعر فرانسوی را وا دارد تا در مجموعه ی پندار ، او را 
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هم چون روح سوزنده و بی قراری بستایدکه تشنه ی عشق بود و لذتی 
برتر از درد عشق نمی  شناخت .

  گرچه گوته كمابیش با ريزه كاری و مفاهیم عرفان آشناست ؛ اما او هم قادر 
نیست تا خط لازم را میان گفته های حافظ كشیده و » واقع « را از » رمز و راز«  
جدا سازد . در نتیجه او نیز مانند انبوه فرهیختگان ، تنها و تنها »   از ظن خود « 

 يار حافظ می شود . 
راه  از  ايرانی  عرفان  با  غرب  انديشمندان  )مستقیم(  سرراست  آشنايی  از  پیش 
از مسايل  آنان  آگاهی   ، اروپايی  زبان های  به  ايرانی  انديشمندان  آثار  ترجمه ی 
عرفانی وسیله ی نوشته های  بنیان گذار مكتب عرفان در غرب يعنی »  اكارت« 
)Eckart( عارف آلمانی )  1327 ـ 1260 میلادی / 706 ـ 639 خورشیدی ( بود. 

البته انديشه های عرفانی اكارت نیز زير نفوذ كامل عرفان ايرانی قرار داشت .
اكارت  تا سال 1311 میلادی ) 690 خورشیدی ( در سلک فرقه دومنیكن بود . 
 )Meister( از آن جا كه وی به مقام سرحلقه در فرقه مزبور رسیده بود ، او را استاد

می نامیدند . 
اكارت در پايان عمر روی به عرفان ) Mystic ( آورد . اكارت در اثر پراكندن عقايد 
عرفانی، مورد سب و لعن كلیسا قرار گرفت . او بدون ترديد  از راه دست يابی به 
برگردان آثار عرفان ايرانی به لاتین در خزانه ی كلیسا ، با عرفان ايرانی آشنا شده 
بود . او ، باورِ » وحدت وجود « را تبلیغ می كرد . او نیز برای در امان ماندن از گزند 

كلیسا ، زبان رمز را برای پراكنش افكار خود بر گزيده بود.
بايد با تاسف بسیار بگويم كه در درازای چندين دهه و به ويژه سال های نزديک 
و  انبوه  پیروان  با  و گاه »  دكانی « شده است  كه » حافظ شناسی «  مكتبی 
نويسندگان و پژوهندگان سرشناس و ناشناس ، كوشش لازم برای شناخت مرز 
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دقیق و ناپیدای میان » واقع « و » رمز « يا مجاز در شعرهای حافظ به عمل 
نیامده است .

البته بايد گفت كه بررسی های موردی در قلمرو يک » رج « و يا يک غزل به 
چشم می خورد ؛ اما اين گونه بررسی ها ، تنها به مانند تاباندن نور بر بخشی از 
صحنه و تعمیم آن چه كه در پرتو آن نور ديده می شود ، به كل صحنه است . 
ناگفته می دانیم كه اين روش ، درست نیست و نتیجه گیری از آن ، نادرست تر 

می باشد .
حافظ چونان دگر عرفان راز ، با دبستان و بنیان    گذار دبستان عرفان ، آشنايی تمام دارد. 
حافظ در سروده   های خود از » مغ « ، » پیرِمغان «  ، » آتش نمردنی ) ورجاوند( « و ... 

برای ابراز واقعیت عرفان به زبان رمز ، سخن می گويد .
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 پیر ، مرشد ، پیرِ مغان

؛ اما وی به معنای  با وجود اشاره های بسیار حافظ به پیر و مرشد و پیرمغان 
رسمی و خانقاهی ) خان گاه ( ، دارای پیر يا مرشد شناخته شده در زمان حیات 
خود نبوده است . يعنی او به زاويه و يا خانقاه ) خان گاه ( و يا شخص مشخصی 
در دوران حیات سر نسپرده بود . پیر ، مرشد و پیر مِغان حافظ در حقیقت همان 
» سرچشمه دار عرفان« يا زرتشت اسپنتمان است ؛ همان كه در دوردست های 
تاريخ از فرود زمین با فراز آسمان به سخن در آمد و در اثر اين دريافت و تماس، 

عشق پیدا شد و عرفان پديد آمد . 
بدون شناخت پیر راستین حافظ يا زرتشت اسپنتمان ،  حافظ شناسان و مدعیان حافظ 
شناسی ، بیهوده به دنبال » پیر « حافظ گشته اند و چون نیافته اند ، با تاسف و دردمندی 
بسیار بايد گفت : حتا گاهی ) چون می خانه داری برای مسلمانان قدغن بود( » پیر « 

او را در حد يک میخانه دارِ دگردين ،  پايین آورده اند ؟! 
چنان كه گفته شد ، حافظ افزون بر پیر و مرشد ، بارها و بارها از » پیرمغان «  نام 

می برد :

* گر پیرمغان مرشد ماشد ...
* از آستان پیرمغان سر چرا کشیم

* دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست
* سرِ ما خاك ره پیر مغان خواهد شد 
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* حلقه ی پیرمغانم ز ازل در گوش است
* مرید پیرمغانم ، ز من مرنج ای شیخ 

* گر مدد خواستم از پیرمغان ،  عیب مكن 
* کیمیاییست عجب بندگی پیرمغان

* بنده ی پیرمغانم که ز جهلم برهاند 
* دولت پیرمغان باد که باقی سهلست 

* حریم درگه پیرمغان ، پناهت بس
* به ترك صحبت پیرمغان نخواهم گفت 

* من از پیرمغان منت پذیرم 
* حافظ ، جناب پیرمغان جای دولتست

* نیكی پیرمغان بین که چو ما بدمستان
* گفت این عمل به مذهب پیرمغان کنند
* مشگل خویش بر پیرمغان بردم دوش

* کز چاکرانِ پیرِ مغان کم ترین منم
* فتوای پیرمغان دارم و قولیست قدیم 

* پیرمغان زتوبه ی ما گر ملول شد 
* چه کنم گر سخن پیرمغان ننیوشم 

* که این حدیث ز پیرطریقتم یاد است 
* پیرپیمانه کش ما که روانش خوش باد 

* پیرگل رنگ من اندر حق ارزق پوشان 
* پیرما گفت :  خطا بر قلم صنع نرفت
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 زبان رمز

پیشیــنیان ما پیام  ها را بر ســنگ خارا نوشتند تا از دســت تطاول زمــانه و 
گــزند » نامردمان « ايمن بماند . آنان اسناد مهم را بر روی زر و سیم كندند و 
در پايه ی ساختمان ها به يادگار گذاردند . بسیاری را نیز بر » گل« پخته اند تا گذر 
هزاره ها بر آنان گزند نرساند . اگر جز اين بود در جهان امروز ، دست های مان 

بیش تر خالی بود .
 چنین بود كه كورش بزرگ ، پس از گذشت بیش از 2500 سال ، فرمان برافكندن 
برده داری و آزادی انسـان را به ما می نمـايد . چنین است كه هخامنشیان در قالب 
»  سنگ  كنده « و » گل نبشته «  بر فرزندان خود و جهانیان آشكار می كنند كه در 
آن دوران كه » برده داری « آيین زمان و فخر » آتن « و ديگر مردمان جهان آن 
روزگار به شمار می رفت ،  به همه ی كسانی كه در ساخت تخت جمشید )  پارسه ( 
 همباز بودند، مزد پرداخته شده است . به زنان با مهارت برابر ، مزد برابر بامردان و 

به زنان با مهارت فراتر از مردان ، مزد بیش تر از مردان !
اگر نیاكان ما جز اين كرده بودند،  بن نبشت ها )  اسناد ( ما را نیز چونان تخت 
جمشید سوزانده بودند . دژنبشت ها و كتابخانه های بزرگ ما كه نمايان گر انباشت 
دانش ما بود در آتش تعصب خود سوزاندند و يا به آب جهل شستند و برآن ها خرافات 
و داستان » جن و پری «  نوشتند و يا آن مائده های دانش ايرانی را در حد دانش اندک 
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خود ، ترجمه كردند و به  نام خود به ثبت رسانیدند. چنان كه در موارد بسیار كردند .
حـافظ و ديگر عارفــان راز نیز چنین كرده اند . به ويژه حافظ چنان » واقع « را با 
» راز « يا به گفته ی عوام » مجاز « در هم آمیخته است كه برگ های كتابش در 
گذر هفتصد سال از آتش تعصب و آب تحجر در امان مانده است . ورنه اين اوراق 

را نیز در آتش جهل سوزانده بودند و يا به آب تحجر شسته بودند .
 در همین راستا ، عارفان راز و يا مجذوبان عارفان راز ، چونان هاتف اصفهانی ، 
سلمان ساوجی ، شیخ محمود شبستری ، شیخ فرالدين عطار نیشابوری ، اوحدی 

مراغه  ای و ... نیز همان واژگان و مفاهیم را به كار برده اند . 
از اين رو تا كلید  رمز گفتار آنان را به دست نیاوريم و نتوانیم سخنان آن بزرگان 
را رمزگشايی كنیم ، ره به درون و » دلِ سخن « نخواهیم برد . هرگاه كلید رمز 
را به دست آوريم و با آن در خزانه ی رمز را بگشايیم ، در آن صورت آن واژگان 
نامفهوم و نامـربوط ، نظم يافته و » مفهـوم « و » مربوط « می گـردند . در آن 
صــورت هر » در ره مانده ای « بر كرسی تاويل و تفسیر نمی توانست نشستن. 
در اين فرآينــد ، اين همه دكانی كه زيــر نام » خانگاه / خانقاه « گشوده اند و 
» از همه جا رانده  شدگان« به نام  مرشد و پیر و ...  دست اندركار فريب مردم اند، 

بسته می شدند . 
در صورت گشوده شدن درهای بسته ، آشكار می گرديد كه چه كسانی »  گوهر 
فروش «  اند و چه كسانی »  كاسه و بشقاب گلین «  می فروشند و ديگر، شیادان 
به گفته ی سعدی »  با گیسوان فروهشته « نخواهند توانست درپی فريب مردم 

برآيند .
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زبان عرفان نیز چنین است ؛ هرگاه اين زبان را ندانیم ، مفاهیم آن را درک نتوانیم 
كردن . برای رمزهای عرفان عالی يا عرفان پیش رفته بايد سال ها در اين رشته 

كار كرد تا بتوان مفاهیم رموز آن را آموخت .
البته در سخن حافظ شیراز ، چنان مفهوم مغ و مغان و پیرمغان و ... آشكار است 
كه نیاز به شكافتن واژه و ياری گرفتن از فرهنگ ها نیست . تنها با دانشی كه 
امروز داريم و با بن نبشت  ها ) منابع ( كه در اختیار داريم ، كافی است تا كلید رمز 
را در آن قفل بچرخانیم . فراموش نكنیم كه حافظ و ديگر عارفان راز ، بر دين 
زرتشتی و يا پیرو آيین مهر نبودند ، بل سیراب شده از سرچشمه  ی عرفان ايرانی و 
شیفته ی بنیان گذار عرفان ايرانی اسپیتمان زرتشت يا زرتشتِ » گات ها « بودند  .

كلید رمز را به چرخانیم و به ياری آن ، به واژگان اين بیتِ حافظ روح واقعی 
ببخشیم :

در دیر مغــان آمــد یــارم قدحــی در دســت
مـست ازمی و می خواران از نرگس مستش مست

نیم رج نخست بی گمان اشارت دارد به نخستین گفت وگوی اسپنتمان زرتشت از فرود 
زمین با پروردگار ) هات 28 گات ها( . در فرآيند اين گفت وگو است كه نخستین باده در 
جام عشـــق ريخته شد . او بود كه درهای عشــق و عرفــان را به روی باشــندگان 
» ديرمغان «  ) دبستان عشق و عرفان ( گشود . اوكه خود به گفته ی عراقی ، 
مستی نخستین جام را از چشمِ مستِ ساقی  ) پروردگار ( وام گرفته است ، چون 
به دبستان عشق و عرفان در می آيد ، باشندگان از نرگسِ مست ) چشمِ مست ( او 

، مست می شوند. سخن چنان آشكار است كه نیاز به شرح و بسط ندارد .
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چندی پیش در شهر ارواين )Ervine ( واقع در جنوب كالیفرنیا ، هم  راه برادر به 
ديدن فیلمی رفتم كه به شیوه ی تی. جی. ماكس )T.J.Max ( تهیه شده بود . 
دوستی كه خود كارگردان و از دست اندركاران سینما در ايران بود و اكنون مقیم 

كالیفرنیا می باشد، اصرار داشت تا به ديدن اين شیوه ی فیلم سازی برويم .
هنگام رفتن به درون تالار سینما كه به سبک ويژه ای ساخته شده بود  ، عینک های 

بزرگی به هر يک از تماشاچیان  دادند . 
بدون بهره گیری از عینک ، فیلم عادی می نمود . عینک را به چشم نهادم . صحنه 
در برابرم دگرگون شد ، ژرفا و حال و هوای ويژه ای گرفت . مرغكان كه در پرواز 
بودند ، چنان به من نزديک می نمودند كه گمــان می بردم كه هرگاه دسـت خود 
را دراز كنم ، آنان را توانم گرفتن و ... » عینک ويژه « ، كلید رمز آن نمايش بود . 
سخن حافظ بدون داشتن كلید رمز ، سخنی است دل نشین و دل كش . آنان كه 

بدون »  عینک ويژه «  به صحنه می نگرند ، ژرفا و عمق آن را در نمی يابند .
بدون رمزگشايی ، شايد اين سخنِ حافظ كه می گويد : »  مغ بچه ای می گذشت،  
 راهزن دين و دل «  در نظر زشت و سخیف جلوه كند ؛ اما به زبان راز : مغ و 
مغ بچه و پیرمغان و ... همه يكی است و تنها » اوست «  كه پادشاه دين است و 

هركه او را بشناسد » دين و دل «  بدو می  سپارد . حافظ آشكارا می گويد :

تا نگردی آشنا ، زین پرده رازی نشـنوی
گوش نامحرم نباشد ، جای پیغام سروش

سخن به رمز گفتن در تاريخ ما ،  پیشینه ی كهن دارد و بسیاری از مفاهیم تاريخ 
كهن میهن ما كه  بخش هايی از آن را در برگردان به شعر در شاهنامه داريم ، به 

زبان رمز است . 
در شاهنامه به روشنی به اين مساله اشاره شده است :
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تو آن را دروغ و فســانه مخـوان 
به یک سـان رَوِشــنِ زمانه مدان
 از او هــر چه انـدر خـورد باخـرد
 دگــر از ره رمــز ، معــنی بــرد

زبان رمز مانند زبان رياضی است . زبان رياضی ، زبان عددها و نشانه هاست . 
بدون فراگیری عددها و ارتباط آن ها با يک ديگر  و نیز تركیب عددها با نشانه ها ، 
درک و فهم آن امكان پذير نیست . البته بايد اين مساله را نیز در ديده آوريم كه 
برای درک و شناخت رياضیات عالی ، بايد سال ها در اين رشته كار كرد تا بتوان 

از آن بهره گرفت .
تا كلید رمز را به چنگ نیاوری ، تا آن عینک ويژه را به چشم نگذاری ، راز گشايی 
نتوانی كرد . بايد ديده ی انسان به نور حقیقت روشن گردد . بايد بر وسوسه های 
اهريمن ، پیروز شد يعنی بايد پرده  های تحجر و تعصب را دريد و مسايل را از 

ديدگاهی  ورای »  نیک و بد «  كه ساخته ی حب و بغض است نگريست :

در راه عشق ، وسوسه ی اهرمن بسی است
پیـش آی و گوش دل به پیـام سروش کن

سخن چنان آشكار است كه حتا  بدون كلیدِ رمز نیز می توان آن را دريافت ؛ مگر 
آن كه تعصـب و جـزم ، مانـع از شنــاخت گردد . يا چنان انسان از » انسانیت «  دورشده و 

» نامحرم «  گرديده باشد كه وحی يا آوای سروش بر گوشش كارگر نیفتد  !
 حافظ گاهی چنان آشكار گفته است كه هیچ نیازی به كلید رمز و عینک ويژه 

نیست و او خود به اين  » كلید « اشاره دارد :
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 زکوی مغان ، رخ مگردان کانجا
فروشند ، مفتاح مشگل گشایی

         
کیمیایی است عجب بندگی پیر مغان
 خاك او گشتم و چندین درجاتم دادند

دلم زصومعه بگرفت و خرقه ی سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا ؟

گـر پیر مـغان مرشـد من شـد چه تفـاوت
 در هیچ سری نیست که سرّی زخدا نیست

 پیـرمغان ، حكـایت معقول می کند
 معـذورم ار محال تو ، باور نمی کنم

 از آن به دیـرِ مـغانم عــزیـز مــی دارنـد
 که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

شايد رج زير ، اشاره به آشنايی حافظ با دبستان » عشق «  ) عرفان ( دارد و برای 
آن كه مبادا مورد لعن و سب قرار گیرد ، دفاع مقدر را نیز به عمل آورده است :

در خرابات ] خورآباد[  مـغان ما نیز همدستان شدیم
 کیـن چنـین رفتـه اسـت در عهـد ازل تـقـدیر ما

خوشا به حال كسانی كه در پس چشمان خود ، چشم    هايی دارند و در پس گوش ها ی 
خود ، گوش    هايی ...
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یک قصه بیش نیست

حافظ  توجه می دهد كه عشق و عرفان ، تجربه ای است شخصی . حافظ  به 
ويژگی و گوناگونی آن اشاره می  كند و می گويد ، باوجودی كه :

 یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هـر زبان که می  شنـوم نا مـكرر اسـت

اين امر زايیده ی آن است كه »  عشق « تجربه ی شخصی است و از انسان به 
انسان متفاوت . هركس به شیوه ی خود در گوش معشوق نجوا می كند . هركس 
كه معشوق را لمس می كند ، لرزشی كه بدنش را فرا می گیرد ، دگر است و تپیدن 
دلش ، دگر . از اين روست كه از هر زبان كه سخن رسیدگان به عشق را بشنوی، 
دگر است  و نا مكرر . حال اگر در كشش و كوشش ، » ابروی دوست دست كش 

خیال «  شود ، جز اين نیست كه هركس به گونه ی خود دگرگون می شود  : 
ملای بلخ از فراز منبر نخوت فرود می  آيد و بر خاک می نشیند . چهره ی عبوس 
می گشايد و به رقص در می آيد . مردی كه همه ی عمر با ديگران با فعل » امر « 
سخن گفته بود ، دست از امر و نهی می    شويد و عاشق و عارف می  گردد . در اين 
راه تا آن جا پیش می رود كه چونان حسین منصور حلاج ،  از دبستان و آموزگار  

می خواهد در گذرد و بر جای  گاهی می رسد كه می سرايد :
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ای یار سرمسـت آمــدم
تا جـام و سـاغر بشـكنم
 سـاقی و مطرب هر دو را
من کاسه ی سر بشـكـنم

او به جايی می رسد كه در پی شكستن جامی است كه » از چشم مست ساقی« 
وام گرفته شده است و نیز شكستن كاسه ی سرِ »  ساقیِ «  جام بر می  آيد . او 

رسیده است و خود ساقی است و يا ساقی ، خود اوست.
جلال الدين بلخی ، چونان حسین منصور حلاج در »  معشوق «  مستحیل شده بود 
و يا معشــوق در او . » وی « با » او « در می آمیــزد و با او يگانه می  شود . در 
او » فنا «  می گردد و يا او را در خود فنا می كند . در اين فراگشت است كه فرياد 
»  انا الحق« ) من اويم ( بر می دارد .  او به جايی رسیده است كه »  به جز خدا « 
 نمی بیند . او به گوهرعشق دست يافته است و چونان ذره ای  ناچیز ، »  چرخ زنان 

به منزل  گه خورشید « رسیده است . 
بر دارش می كنند ؛ اما تنها كالبد وی را و يا به گفته ی مولانا »  غلاف «  او را . نه 
تنها » ابروی دوست دست  كش خیال « او شده بود ؛ بلكه با دوست در هم آمیخته 

بود و از او شده بود و يا او را ازخود ساخته بود .
 او نیز چونان شمس الحق تبريز ، به » حق «  پیوسته بود و از » انوار حق «  شده 
بود. به جايی ره يافته بود كه خود بی    واسطه از آن جام نوشیده بود كه نخستین 
باده ی آن جام را اسپنتمان زرتشت ، از چشم مست ساقی وام گرفته بود ؛ نوشیده 
بود و نوشانده بود . يا به گفته ی ديگر ،  خود آن » جام « شده بود . حافظ به 

روشنی به اين مساله در قالب رمز و » رمز شكن «  اشاره می كند :
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گـفت آن یار کزو گشــت ســردار بلـنـد 
جرمـش ایـن بود که اسـرار هویدا می کرد 
فیــض روح القــدس ار بـاز مـدد فرماید
دیگران هم بكنند ، آن چه مسیـحا می کرد 

حافظ به زبان رمز به ما می  آموزد كه دبستان يكی است و آموزه ها ، يک ؛ اما از 
هر زبان كه در باره ی آن دبستان و آموزه  های آن به ما بازگو می كنند ، نا مكرر 
است . يعنی عشق را به شمار آدمیان ، زبان است و به شمار زبان ها ، شرح عشق .
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پی نوشت ها :

1 ـ عشق بر گرفته از واژهای اوستايی »  اشه « و » » اشا «  می باشد و عرفان به معنای معرفت ، 
شناخت، بازشناختن و شناخت پروردگار يا پروردگار شناسی می باشد .

در گاهان ـ سوده های زرتشت ـ كه كهن ترين شعر در ادبیاتی است كه فارسی از آن برخاسته است 
»  اشه «  و » دروغ « در برابر هم اند . زرتشت ياران و پیروان خود را كه دوست ] دوستار [ اهورامزدا 
هستند ، اشوان می خواند يعنی طرف داران اشه و پیروان دروغ را نیز دروغ وند يا دروند . در ادبیات فارسی 
» اشه «  و » آشوان « ، عشق و عاشق شده است . عشق واژه ی عربی نیست ؛ ] بلكه [ دخیل در عربی 

از پهلوی )فارسی میانه (  است . 

)علی كاكاافشار ـ مجله كانون وكلا ـ دوره جديد ـ  شماره 52 ـ شماره پیاپی 221 ـ  تابستان 1392 ـ ر 69 (

2 - 3 -  عشق كی و كجا پیدا شد و آتش به همه عالم زد

4 -  فضايل بلخ ـ رر 17 ، 29 و 390 / گل رنج های كهن  ـ ر 368 

5 - تنزيه الشريعه المرفوعه ـ ج 1 ـ ر 136 / گل رنج های كهن ـ ر 386 

6 - كی و كجا عشق پیدا شد ... ـ  رر 62 – 45 

7 - آتش دان ، مجمر

8 - پیمان  ـ ر 43 

9 - اوستا ، كهن ترين سروده های ايرانیان ـ ج 1 ـ ر سی و سه 

10 - همان

11 - 12 - همان ـ ر سی و چهار 

13 - همان ـ يسنه ، هات 50 ـ  بند 8 ـ ر 73 

14 - شرح رسايل سهروردی ـ ر 270 

15 - آفاق تفكر معنوی در اسلام ـ ر 209 
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16 - خسروانیون و حكمت خسروی ـ ر ر 42 - 41

17 - جست و جو در تصوف ايران ـ ر 33 

18 -  فرهنگ معین ـ مقدمه عبهر العاشقبن ـ ر 42

19 - از كوچه رندان ـ ر 182

Friedrich Whilhelm Nietzsch - 20 ) 1900 – 1844 میلادی / 1279 – 1223 خورشیدی (

Richard Wagner - 21 از بزرگان موسیقی كلاسیک درآلمان و جهان . وی در 26 مه 1813 در شهر 
لايپزيک ) آلمان ( به دنیا آمد و در 13 دسامبر 1883 در شهر ونیز ) ايتالیا ( در گذشت .

22U --MWERTUNG ALLER WERTE        

23U    ALSO SPRACH  ZARATUDTERA      

24U DER WILLE ZUR MACHT 

25U GOETZENDAEMMERUNG  

26U ANTICHRIST  

27 - اراده ی معطوف به قدرت ـ ر 23 ـ از مقدمه ی مترجم 

28 - با بهره گیری از كتاب اراده ی معطوف به قدرت 

29 -  آهنگ گام ها ـ نیايش نوروز ـ ر 69  

30 -  برگردان شعر از نويسنده است . كوشش شده است به زبان شعر فارسی نزديک شود . 

بن نوشت :

 Nietzsche Goetzendaemmerung, Der Anti Christ / Gedichte , Alfred kroener

500 .S , 1930  Verlag leipzig

Johan Wolfgang Goethe - 31    )1832 ـ 1729 میلادی / 1211 ـ 1128 خورشیدی ( .

  بايد دانست كه برگردان نام اثر بزرگ گوته يعنی Westoestliche Divan به فارسی »  ديوان شرقی غرب« 
 می باشد .

32 و 33 - سعدی در آينه گوته
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کتاب نامه

آهنگ گام ها ـ محمد رضا آژير ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1391

آفاق تفكر معنوی در اسلام ـ داريوش شايگان ـ انتشارات جمال الحق ـ چاپ دوم ـ تهران 1357

اراده ی معطوف به قدرت ) منتخبی از ( ـ فردريش نیچه ـ ترجمه دكتر محمد باقر هوشیار ـ 

انتشارات دانشگاه تهران ، 1355

از کوچه رندان  ) در باره زندگی و انديشه حافظ ـ دكتر عبدالحسین زرين كوب ـ انتشارات امیركبیر 

ـ چاپ 4 ـ تهران 1392  

اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ) دفتر يكم گاهان ( ـ دكتر جلیل دوست خواه ـ انتشارات 

مرواريد ـ چاپ پنجم ـ تهران 1379

اوستا ـ هاشم رضي ـ انتشارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 1380

برگردان گات ها ـ رستم شهزادي ـ انتشارات فردوس ـ تهران 1377

تاریخ تصوف در اسلام ) بحث در آثار و افكار حافظ ـ ج 2 ـ قسمت اول (  ـ دكتر قاسم غنی ـ 

 انتشارات زوار ـ تهران 1369 

تذکره اولیا  ـ شیخ فريدالدين عطار نیشابوری ـ بررسی ، تصحیح و توضیحات و فوارس دكتر محمد 

استعلامی ـ انتشارات زوار ـ تهران ، زمستان 1366

تنزیه الشریعه المرفوعه ـ ابی الحسن علی بن عراق الكنانی ـ ج 1 ـ بیروت 1401 / 1981
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جست وجو در تصوف ایران ـ دكتر عبدالحسین زرين كوب ـ انتشارات امیركبیر ـ تهران 1375

چنین گفت زرتشت ) كتابیست برای همه كس و هیچ كس ( ـ  فردريک نیچه ـ ترجمه حمید نیر 

نوری ـ كتابخانه ابن سینا ـ چاپ دوم ـ تهران 1346 

حافظ خراباتی ـ ركن الدين همايون فرخ ـ تهران 1354

حافظ شیرازی ـ بر اساس نسخه مورخ 824 هجری ـ به اهتمام محمدرضا جلالی نايینی و نذير 

احمد ـ تهران 1350

حكمه الاشراق ـ شیخ شهید شهاب الدين يحیی سهروردی ـ ترجمه و شرح از سید جعفر سجادی ـ 

انتشارات دانشگاه تهران ـ تهران 1375 

دیوان لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ـ به كوشش حسین پژمان 

بختیاری ـ انتشارات ابن سینا ـ طبع دوم آ تهران 1342

دیوان غربی شرقی ]شرقی غرب [ ـ يوهان ولف گانگ گوته ـ  ترجمه شجاع الدين شفا

سرچشمه های حكمت اشراق ) نگاهی به منابع شیخ اشراق شهاب الدين سهروردی ـ صمد موحد 

ـ انتشارات فراروان  ـ تهران 1374

شرح سودی بر حافظ ـ محمد سودی بسنوی ـ ترجمه دكتر عصــمت ستارزاده ـ انتشارات زرين 

)4 ج( ـ تهران ، پايیز 1374 

 شرح جلالی بر حافظ ـ دكتر عبدالحسن جلالیان ) جلالی ( ـ انتشارات يزدان ) 4 جلد ( ـ تهران 

 1379

شرح حكمه الاشراق  ـ شمس الدين محمد شهرزوری ـ به تصحیح و تحقیق و مقدمه حسین ضیايی 

تربتی ـ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ـ تهران 1372

شرح رسایل فارسی سهروردی ـ جعفر سجادی ـ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی 

ـ تهران  1376 
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عقل سرخ ـ شیخ شهاب الدين سهروردی ـ انتشارات مولی ـ تهران 1369 

فضایل بلخ ـ ابوبكر واعظ بلخی ـ ترجمه حسینی بلخی ـ  به تصحیح عبدالحی حبیبی ـ تهران 1350

قصه های شیخ اشراق ـ شهاب الدين يحیی سهروردی ـ بازخوانی متون ويرايش متن ـ  جعفر 

مدرس صادقی ـ نشر مركز ـ تهران 1375

گات ها ، سرودهاي مینوي زرتشت ـ دكتر حسین وحیدي ـ نشر آفتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 

1366

گاتا ، سرودهاي زرتشت ـ عباس شوشتري ) مهرين ( ـ تهران 1380

ـ  بمبئي  ايران  زرتشتیان  انجمن  ـ  ، سپیتمان زرتشت  ایران  پیغمبر  ، سرودهاي  گات ها 

ويرايش و چاپ دوم ـ بمبئي 1952 ]1331[

گات ها یا سروده هاي آسماني زرتشت ـ فیروز آذرگشسب ـ تهران 1360

گات هاي زرتشت ـ به كوشش فرانک دوانلو ـ انتشارات نويد شیراز ـ چاپ يكم ـ تهران 1387

گل رنج های کهن ـ دكتر جلال خالقی مطلق ـ به كوشش علی دهباشی ـ نشر مركز ـ چاپ نخست ـ  

تهران 1372

 مجموعه منصفات شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردی ـ به تصحیح و تحشیه و 

مقدمه ی سید حسن نصر ـ تهران 1355 

منطق الطیر ـ شیخ فريدالدين محمد عطار نیشابوری ـ به اهتمام و تصحیح سید صادق گوهرين ـ 

انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 1374 

نزهت الارواح و روضه الافراح ) تاريخ حكما ( ـ شمس الدين محمدبن محمود شهرزوری ـ ترجمه 

مقصودعلی تبريزی ـ به كوشش محمد تقی دانش پژوه/ محمد سرور مولايی ـ انتشارات علمی و فرهنگی 

 ـتهران 1365 

نقشی از حافظ ـ علی دشتی ـ تهران 1337
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به زبان آلمانی

 ALSO SPRACH ZARATHUDTRA , FRIEDRICH NIETZSCHE

 ( VOLLSTAENDIGE AUSGABE ) ATHENA – VERLAG ,

KOELN

 GOETHE WERKE ( IN ZWEI BAENDEN )  , DROEMERSCHE

VERLAGANSTALT , MUENCHEN

نشریات

 ایران زمین )گاه نامه( مركز پژوهش و گسترش فرهنگ و آيین ايران باستان  ـ عشق ، كی و 
كجا پیداشد و آتش برهمه عالم زد ـ هوشنگ طالع ـ  پوشینه شماره 2 ـ چاپ كانادا ـ خردادماه 

1374 ايران باستان ] 1381 خورشیدی [ / جون 2002 

ایران شناسی ) مجله ( ـ حشمت مويدی ـ سعدی در آينه گوته ـ سال يازدهم ـ چاپ آمريكا

پیمان ـ انتشارات اديب ـ دوشنبه ] تاجیكستان [  ـ شهريور 1371 ) اوت 1992 ( 

خواندنی ـ ماهنامه  ـ خسروانیون و حكمت خسروانی ـ شماره 29  ـ بهمن ماه 1385

کانون وکلا ـ ستیزه و هم زيستی قومی در آسیای غربی و ايران تا تشكیل اولین دولت های 

سراسری چند قومی ـ علی كاكا افشار ـ دوره ی جديد شماره 52 ـ شماره ی پیاپی 221 ـ تابستان 

1392
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ق          عرفان ه ي عش م    وچش
ر  س


